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 مقدمه

قهرماني كه به زعم برخي حاشيه رويها ، فرصت , صادق هدايت در ادبيات ايران شايد يك قهرمان باشد 
ابزاري كه در  جهان انساني رايج و معمولي و حتي اجتناب  –طلبي ها ، سوء استفاده ها و نگاه هاي سياسي 

ترديد كرد كه او نه تنها در هيچ چارچوبي نمي گنجد ، بلكه يگانه نمي توان  امر در اين. ناپذير است 
  .است كه با او مي توان وضعيت غير عادلانه موجود را نقد كرد "زبان اشتراكي  "و "راديكال"صداي

وارد  حال را "برابري خواه"هدايت نه تنها موافق وضعيت موجود زمانه خود نبود ، بلكه به عنوان يك انسان 
معرف سيماي سوژه "به عبارت ديگر او . نمود و بعد سركوب قدرت سياسي را آشكار مي سازد "حرانب"مرحله 

كه عمل بالقوه خطاب همگاني است و امر مازاد را كه سال ها معادله قدرت بيرون رانده است به  "سياسي است 
  .درون وضعيت فرا مي خواند 

اما با نقد هستي اي بخشي از  خواند ، تفكر برابري ستيزتفكر برابري خواه مازاد را به درون قدرت فرا مي 
آنچه هدايت را از ديگر متفكران و نويسندگان ايران متمامز كرد، اين بود كه او امر . جامعه ، مازاد توليد مي كند

 را فرا مي خواند تا در روال معمول سياست محافظه كارانه وقفه اندازد و "مازاد گروه هاي سياسي حذف شده "
و  "بي عدالتي"در حالي كه ديگر كسان همواره سعي كرده اند با دامن زدن به انحصار ، . آن را واژگون سازد 

سرشت . گروه مازاد توليد كرده و قدرت سياسي را به امر گنگ ، مبهم و سنجش ناپذير بدل نمايند "نابرابري"
ه مثابه اي شخص تحويل پذير و تاويل پذير به تفكر برابري خواه و منطق كنش راديكال اقتضاء دارد كه او نه ب

قهرمان ملي بلكه به عنوان آلبوم برابر خواه چهره گشايد كه نامش مرادف است با ويران كردن بنياد بي عدالتي 
  .در تمام سطوح ، از ادبيات گرفته تا اقتصاد سياست و فرهنگ

يران شده و همه چيز بر محور منافع در وضعيت كنوني كه ديوار اخلاق و فضيلت هاي انساني به كلي و
يگانه بنيان استوار آرمان  "سوبژ كتيويتيه اي سراپا فارغ از منافع شخصي "شخصي مي چرخد ، هدايت به 

  .ما را جهت بخشد "انساني"و  "آرزوهاي اخلاق"است كه مي تواند  "تفكر رهايي بخش "عدالت خواهانه و 

اهي و افسار گسيخته اي كه خود را يگانه متولي خشونت مشروع مي او برمسند هر گونه قدرت سياسي و نامتن
  .مي انجامد  "رهايي"و  "عدالت"داند ، دست رد مي زند و به همين دليل تفكر او ضرورتاً به 

هر چند زمان مي گذرد او تابناك تروروشنتر بر آسمان تاريخ مي درخشد ، اين بدين دليل است كه او خارج 
واره در ساحت يو توپيا حاي دارد ؛ يوتو پياي عدالت و رهايي و در نهايت با مرگ خويش از وضيعت حال و هم

را كه در آن يك نويسنده تنها ذيل منشان قابليت مشخصاً انساني اش بازنمايي ميكند  "فرمان برابر خواهانه"
  .ماند براي همه دوران ها "جاودان"امضاء كرد و به همين دليل براي ابد 
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نوشتن درباره  او كه در واقع افراطي ترين سويه هاي شكاف هاي جامعه را نشان مي دهد،  سخن گفتن و
زيرا با فراخواندن امر مازاد به درون وضعيت قدرت سياسي را سنجش پذيرمي سازد و در عين . دشوار مي باشد 

ظم تاريخي و در حال لاتيناهي و تفسير ناپذير ، زيرا معرف سوژه سياسي و حقيقي اي است كه درگسست ن
  .مي گردد "لحظه هاي خطر درخشان "

سخن گفتن در مورد هدايت سخت است ، چون كلام نيز فاصله  مي اندازد و نمي تواند چيزي را همر ساني 
هدايت را بايد با سكوت و توجه قلبي درك كرد ، در عصري كه عصر غوغا و شعار و . كند در عصرهبوط 

عصر كوتولگي "خن بي معنا مي شود ، گوش ها بي اشتهاي كوتوله هاي آشوب  و عصر كوتوله هاست ، س
تاب شنيدن كلام را ندارند و حقيقت را نمي پذيرند ؛ درچنين وضعيتي سكوت را بايد هنرمندانه ترين نوع 

دانست و ما بايد آنچه هنرمند باشيم كه با سكوت سخن بگوييم ، زيرا تنها با سكوت است كه مي توان  "بيان"
  .يا بود گو

وقتي در برابر هدايت قرار مي گيريم ، نمي دانيم روايت را بايد از كجا آغاز كرده ، در اينجا فقط مساله آغاز 
و پايان نيست ، مساله تاويل نيست ،مساله پيكربندي نيست ، مگر مي شود جان را در صورت خلاصه كرد ؟ مگر 

سخن گفتن از هدايت با اكنون جاودان مواجه ايم ، اكنون مي شود ابديت را در شكل گنجاند ، بنابراين هنگام 
جاودان براي همه زمان ها ، فارغ از هر گونه قيد و بند بشري نمي دانم قصد تاويل را از كجا آغاز كنم چون 

هدايت قصه دلتنگي است ، قصه شادي هست ، زخم . هدايت متني است كه ميشود بي نهايت تاويل كرد 
  .تاريخي است ، قصد رفتن و ماندن است تاريخي و نيز شفاي 

خود يك توفيق بزرگ است كه قواي ظلمت و اهريمني را تضعيف كند ، زيرا  "در متني كه خواهيم نوشت 
سرگذشت ستمديدگاني را كه به حيث استثناي بر سازنده تاريخ رسمي درحوزه ممنوع سخن رانده شده اند و 

  .يت ملي معنادار مي گردد، تنها از خلال سكوت مي توان قرائت كرد در واقع با طرد آن ها از نظم گفتار روا

هنگامي كه دوران شكل گيري تاريخ نويسي كل مي رسد ، بي عدالتي با همان شدت در تمام ابعاد چهره مي 
و در اين زمان ابوالهول تاريخ رسمي به جان ادب  "قلمرو ممنوع گفتار"گشايد ، تبعيد بقاياي قتل عام شدگان به 

فرهنگ افتاد و نه تنها در اندك زماني تمامي خاطرات ، به ويژه خاطرات قربانيان را فروبلعيد و نيست و نابود 
در يك سو قربانياني قرار گرفت كه هيچ صدايي از آن ها شنيده نمي شود و در سوي ديگر تلاش مي شد . كرد 

  .ذشته رابطه اين هماني برقرار سازدبا جعل كتاب هاي تاريخي ، تحريف و دستكاري ميان اكنون  و گ

بهر حال اگر بخواهيم سكوت هدايت را در قالب گفتار در آوريم چاره اي جز مخالفت با روايت رسمي 
نداريم ، چون قهرمانان هدايت به زعم فراز و فرودهاي سياسي هنوز در حوزه ممنوع گفتار قرار دارند ، و در 

با . حيات ويران ما به شمار مي آيد  نتيجه وضعيت فاجعه باري كه براي ديگران استثناست ، قاعده ديروز و امروز
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سكوت به معناي . اين حال اين تبعيد شدگي به اين معنا نيست كه آن ها گذشته و تاريخ شان را از ياد برده اند 
اقتصادي  –به نوعي ديگر و كاملاً در تضاد با قدرت سياسي . فراموشي نيست ، حفظ و نگهداري گذشته است 

   .حاكم و بديل تاريخ رسمي 

. قهرمانان هدايت شايد دردها و رنج هاي خود را به زبان نياوردند ولي آن را هيچ گاه فراموش نخواهند كرد 
چون انسان در سراي تاريخ سكونت دارد ، تنها كس معمار آينده خواهد بود كه گذشته را دريابد ، نه آن كه آن 

توان ديد و آن طور كه نيچه در تاملات نابهنگام سيماي پنهان حقيقت را فقط در آينه گذشته مي . را جعل كند 
گذشته هميشه به صورت پيش گو سخن مي گويد و شما فقط به عنوان معماران آينده كه زمان ": مي گويد 

كاهنان معبد دلفي راجع به گذشته علم تام و تمام داشتند . حال را مي شناسند قادر به دريافت آن خواهيد بود 
  )نيچه .(

بايد گذشته روايت نشده . م ارباب آينده باشيم وبر اين وضعيت اضطراري و دهشتناك گام نهيم اگر بخواهي
كاري به نگارش تاريخ رسمي . را دريابيم و روايت كنيم ، مرجع اين روايت نيز خود انسان ستمديده است 

  .هدف ما بازخواني سرگذشت ستمديدگان است و نبرد انقلابي براي نجات گذشته . نداريم 

اما اين بازگشت به گذشته براي اين است كه بتوانيم آرزوها و روياهاي از دست رفته را احياء كنيم ، براي 
جرم نباشد و "بودن "بهتر شدن وضعيت ، براي فرداي انساني ، فردايي پر از صداهاي رنگارنگ ، فردايي كه 

  .سخن گفتن از حقيقت گناه

ما هر سطري كه امروز مي نگاريم ؛ خود يك توفيق بزرگ بدون شك بازخواني گذشته ناممكن است ،ا
  )بنيامين.(است كه قواي ظلمت و اهريمني را تضعيف كند 

هدف من اخلاقي كردن زبان و معنا .در اين رساله به رابطه زبان وتاريخ و بازتاب ان بر خاطره خواهم پرداخت 
كه هدف انان حذف گذشته تاريخي انسان  در گذشته فراموش شده اي است كه به دست تاريخ نگاران مجعول

رنج انسان ستمديده در "و از انجا كه به گفته بنيامين . ستمديده به حيث استثناءبرسازنده تاريخ اند مي باشد 
گذشته تاريخي خود يك قاعده است و نه يك استثناء ، ويكي از دلايل وجود پيروزي براي فاشيسم ان است كه 

  ."ان پيشرفت به ان به مثابه نوعي قاعده يا هنجار تاريخي برخورد كرده اند مخالفان فاشيسم تحت عنو

واز انجا كه خود نيز داراي گذشته فراموش شده همراه با حذف خاطره ،سانسور زبان وتاريخ مي باشم ،مي 
كليت ان خواهم از سرنوشت انسان ستمديده به حيث اخلاقي راززدايي كنم ،تا بدين ترتيب بتوانيم معنا را در 

و از انجا كه . دريابيم ، وبه رستگاري زبان وبه گفته بنيامين به يك زبان ناب خالي از ياوه گويي دست يابيم 
هدايت به عنوان داستان نويس،رمان نويس تاريخ ادبيات ايران هدفش راززدايي از انسان ستمديده تاريخ است 

ت مورخان مجعول ،بي نام و نشان گرديده اند ، وبه ،كه با فقدان خاطره وبا گذشته فراموش شده خود به دس
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حيث منجي عدالت در خاموشي معنا وزبان همچون اوليس كه رنج بازگشت به سرزمين را برخود هموار ميكند 
،رنج پرده دري از تاريخ و گذشته و خاطره مردمي را اغاز ميكند كه مانند حقيقت ناب مورد بي اعتنايي قرار 

      .گرفته اند 

  سوالهاي اصلي تحقيق طرح
  چه عواملي سبب روي اوردن صادق هدايت به مساله زبان و فرم گفتاري توده مردم بود؟_1

توده مردم در ادبيات هدايت داراي چه مشخصه هايي مي باشد و چنين اوصافي چه تاثيري بر پديده انسان _2
  ستمديده تاريخي دارد ؟

  هدايت چه تاثيري بر گذشته و حال و اينده توده داشته است ؟بازتاب انسان ستمديده تاريخي در ادبيات _3
    

  فرضيه اصلي تحقيق
از اين رو است ،كه فرم زباني كه هدايت به كار برده است دليلي براي شكستن سكوت توده مي باشد -1

  .در صدد رستگاري و تقواي زبان است"انسان ستمديده "،هدايت با شكستن سكوت توده 

   قفرضيه فرعي تحقي 
هدايت سكوت توده را به دليل فراموشي و سانسور تاريخ و خاطره توده مي داند و نيز مفهوم تقدير باورانه اي -1

  . را كه از مرگ و نيز رنج ازلي برزندگي توده سايه گسترده است 

ميكنيم نه از هنگاهي كه از بنيامين صحبت .در ادامه به مفهوم زبان از ديدگاه بنيامين و ويتگنشتاين مي پردازم 
بنيامين نقد ادبي و فرهنگ پست مدرنيستي  ونه از ان بنياميني كه نوشته هاي پاره پاره و قطعه وارش كاملا با 
فضاي سايبرسيبس و متون هايبرلينكي خواناست ،بلكه بنيامين در مقام متقكر رخداد انقلاب و نظريه پرداز يك 

و ايجاد چرخش در وضعيت اضطراري ،وضعيتي كه امروز سياست راديكال است ،همان فيلسوف لحظه اكنون 
بنيامين در اثار اوليه اش از سه گونه زبان ياد )38، 1385بنيامين،والتر،.(در سرتاسر كره خاك مستقر گشته است 

زبان ادم ابوالبشر _2زبان الهي كه همان كلمه خلاق خداوند است و در ان وجود وزبان يكي ميشود _1ميكند 
ط كه همان زبان نامهاست ، در اسطوره عهد عتيق ادم كاشف نام حقيقي چيز هاست وموجودات پيش از هبو

طبيعت را نامگذاري ميكند ،در اين سطح از زبان كه بنيامين ان را سطح اصلي نام ها مينامد ،شناخت الهي از 
ابوالبشر كه بنا بر  اسطوره   زبانهاي طبيعي پس از هبوط ادم_3.چيزها به واسطه نامگذاريشان به ادم اعطا ميشود 

برج بابل محصول اشفتگي و تكثر زبان است ، در اين مر حله رابطه اي بي واسطه نام ها و چيز ها از دست رفته و 
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به وجود امده است پيامد چنين وضعيتي همان چيزي است كه بنيامين ياوه گويي به تبعيت از "معنا"و "دلالت "
رجم را محصول جهان هبوط كرده مي نامد ،جهان كثرت معاني و دلالت ها ،جايي بنيامين مت.گيرگگور مي نامد 

كه زبان ديگر به چيز ها اشاره نميكند بلكه در ان تمامي دال ها طي روندي بي پايان ،با دور زدن خود چيز ها 
جااست كه ميتوان ودر همين . و معنا را مرتب به تاخير مي اندازد .،صرفا به دال هاي ديگر ارجاع داده ميشود 

از ديد بنيامين ترجمه زبانهاي طبيعي بايد .رفت و امد درون ماندگار بينابين ميان تاريخ ،زبان وسياست را فهميد 
بنيامين در مورد زبان بشري )12همان،.(به ميانجي زبان ناب صورت گيرد كه همان زبان قبل از هبوط است 

ض ميگيرد ،زباني كه به اشفتگي بابلي زبانها خاتمه مي دهد،اما تاريخ جهان شمول ،زبان جهان شمول را پيش فر
بنيامين در .نماد اين زبان  رستگار شده زباني است كه نوشته نميشود بلكه همانند جشني پر سرور تجربه ميشود 

هوم مورد زبان به اگوستين استناد ميكند اگوستين با دركي عميق از سرشت زبان ،علم زبان نه فقط دستور به مف
و از انجا كه ادميان از طريق )30همان ،(.نامتناهي انتقال تاريخي را شامل ميشود "بعد "دقيق كلمه بلكه همچنين 

انتقال تاريخي نامها را دريافت مي كنند دسترسي به اين بعد بنيادين زبان مشروط به تاريخ و منوط به ميانجيگري 
نشتاين در تراكتاتوس ،در قالب عباراتي كاملا مشابه تشخيص بنابراين در اينجا نامها به گفته ويتگ.ان است 

تعريف شده اند كه فهم انها در توضيح قبلي معنايشان است "نشانه هاي بسيط "ميدهيم در اينجا نام ها به مثابه 
اما .نامتناهي نامها همان تاريخ است "نزول"بنابراين نامها به واسطه تاريخ منتقل ميشود و در واقع )32همان ،.(

همان صداي ناب احساس "زبان "كه در ان "حيات ناب احساس "رابطه بين زبان و تاريخ چگونه است ،زبان از 
به دور از صداي ناب {طبيعت طي اين طريق :بنيامين مييگويد . است به قلمرو معنا يا دلالت قرار ميگيرد 

اما )33همان ،.(سوگواري بدل ميشود  خيانت زبان به خويش را مشاهده ميكند و اين توقف عظيم احساس به}
نام در مقام .دريافت بنيامين از زبان ناب معناي بورژوايي از زبان نيست كه قصد دارد مفهومي را همرساني كند 

از طريق ان هيچ چيز همرساني نمي شود ،و در ان ،زبان "همان چيزي است كه "درو ني ترين ماهيت خود زبان "
كند  ،و در نامگذاري ان وجود معنوي كه خود را همرساني ميكند ،همان زبان است مطلقا خود را همرساني مي

          .اما هنگام هبوط ادميان زبان به عنوان يك ابزار همرساني قرار گرفته است .

اما هنگامي كه به ديد گاه ويتگنشتاين در مورد زبان ميپردازيم ،بر روي مساله معنا متمركز ميشويم ،و اين پرسش 
كهن فلسفي است هميشه در رابطه با گفتار و حقيقت و نيز وجود مطرح است ، به نظر ويتگنشتاين جهان سراسر 

ت و اين بيان امور واقع با تصوير كردن امور واقع از امور واقع است ،كه هيچ يك در نهايت بر ديگري مبتني نيس
بنابراين به گفته ويتگنشتاين ،وراي زبان كاملا معنادار امور واقع و زبان روز مره ، هر كاربرد ديگر . ممكن است 

 زبان بي معنا است ، و بنابراين به گفته او ما بايد به ساختن يك زبان ايده ال دست يابيم كه هر كس را به گفتن
اما ويتگنشتاين در رساله ميگويد جهان )39-1385،40هارتناك،يوستوس،. (چيز هاي بي معنا وسوسه نكند 

نيست ،بلكه ان را مي پذيريم زيرا در ان قرار "امر وافع "چيست ؟ايا جهان امر واقع است ؟او ميگويد جهان 
محل فعاليت هاي گوناگون و يا بازي  گرفته ايم ،بدينگونه زبان يك شي ءرا متحد الشكل نمي داند بلكه ان را
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جهان تصويري نيست كه از جانب ما و فراروي ما قرار گيرد ،جهان مرتبط با صورت .هاي زباني مي داند 
اما ويتگنشتاين و علاقه او در باب زبان و اينكه زبان در چه اوضاعي معنا دار است )102همان ،(زندگي است 

ريه بازي هاي زباني مي رساند ،طبق اين نظر معناي يك واژه يا جمله همان ودر چه موردي بي معنا ما را به نظ
كاربردي است كا ان واژه يا جمله در عرف دارد ،ياد گيري يك زبان ،يادگيري اي بازي اي است كه 
ويتگنشتاين ان را بازي زباني مي داند و بازي زباني كاربرد زبان را هميشه مبتني بر يك پيش فرض تلويحي مي 

اما اگر صورت منطقي جمله در عرف و زبان عامه انحراف و اعوجاج حاصل كند ، همان احتياج مبرمي . داند 
است كه زباني بسازيم كه دران صورت منطقي محفوظ باشد اين نتيجه اي بود كه راسل خود به ان متوسل شده 

، زيرا معتقد بود كه فقط يك زبان  بود ، اما ويتگنشاين عقيده نداشت كه احتياجي به ساختن زبان جديد باشد
بيش نيست ،از نظر منطقي همه زبان ها يكي است ،يعني نسبت به شرايط منطقي كه حصول انها لازم است همه 

در رساله منطقي )1385،44هارتناك،يوستوس،. (زبا نها يكي است و اين شرط مورد علاقه ويتگنشتاين بود 
انچه اصلا گفتني باشد مي توان به وضوح بيان كرد و _1:زبان اشاره ميكند  فلسفي نيز ويتگنشتاين به دو معنا از_

انچه نتوان گفت در موردش خاموش ماند ،به گفته ويتگنشتاين زبان تصوير اشياء نيست ،بلكه تصوير تركيب 
ه زبان يا اما مهمترين دليل ويتگنشتاين بر امور واقع اين است ك)47همان،.(اشيايي است كه مقوم امر واقع است 

كلام التي است كه بدان امور واقع نمايانده ميشود ،و چون عالم مجموعه امور محدود است ،زبان و انچه در عالم 
است نيز محدود است ، و چون عالم مجموعه امور واقع است ،زبان انچه در عالم است را نمايان ميسازد ،زيرا 

اما در ادامه بحثبه نظري از وينچ در مورد زبان مي پر دازيم )93همان ،.(زبان حد منطقي عالم مرا تعيين مي كند 
كه او نيز در مورد فرهنگ هاي متفاوت و جهان هاي متفاوت كه پديد مياورد ميگويد ،فيلسوف در گير اشفتگي 

به نظر وينچ ،زبان هاي . هاي زباني خاصي نيست بلكه به ماهيت خود زبان و رابطه اش با واقعيت مي پر دازد 
بنتون .(فاوت واقعيت هاي متفاوت و شيوه مشاهده جهان شيوه متفاوت تلاش براي قابل فهم كردن جهان است مت

توده چگونه صورت ميگيرد ،اما فهم بر رسوخ به درون ديگري بر ادغام بي  فهم زباناما )199، 1386’تد’

تفاهم و توافق برسر موضوع مورد ميانجي در ديگري استوار نيست ،بنابر اين فهم انچه كسي ميگويد به معناي 
زيرا تجربه ي معنا كه در فهم رخ مي . بحث است و نه به معناي رسوخ در ديگري و باز زيستن تجربه هاي وي 

دهد ، همواره مفهوم كاربست را در خود دارد ،بنابراين اين موضوع كاملا زباني است و چون مسايل مربوط به 
ا زبان محيطي است كه در ان دو طرف به فهم متقابل مي رسد و برسر فهم به هرمنوتيك بستگي دارد ،زير

فهم يك زبان كنشي خود به خودي است  زيرا هر زبا ن را ) 203، 1374’بابك’احمدي .(موضوعي توافق دارند 
 بايد از طريق زندگي در ان زبان دريافت بنابراين مساله هرمنيوتيكي زبان تسلط كامل بر زبان نيست ،بلكه فهم

اين واقعيت كه زبان سرشت سنت را مشخص ميكند ،پيامد .دقيق چيزي است كه به ميانجي زبان حادث ميشود 
هرمنيوتيكي دارد زيرا فهم سنت زباني بر فهم تمامي شكل هاي ديگر سنت تقدم دارد سنت زباني به معناي دقيق 

را شامل ميشود و گاه شكل مكتوب به  كلمه چيزي است كه منتقل ميشود و هم اسطوره ، اداب و رسوم و افسانه
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در نوشتار زبان از گفتار فاصله ميگيرد و هرسنتي در پيكر نوشتار همزمان ،زمان حال ميشود ،يك .خود ميگيرد 
بل همواره خود را فراتر از اين جريان به سوي گستره ي معنايي . سنت مكتوب قطعه اي از دنياي گذشته نيست 

 ميكشد واين وجود ذهني كلام است كه پديده هاي زماني را فراتر از محدوديت و كه خود بيانگر ان است بالا
اوراق مورد نظر به مثابه تداوم خاطره است كه پيك سنت .ناپايداري ديگر بازمانده هاي تجربه گذشته ميكشاند 

بنابراين .دني است ميشود به واسطه خاطره سنت بخشي از جهان ما ميشود و انچه را منتقل ميكند مستقيما بيان ش
ميناميم،زيرا متون بيانگر يك كليت است و هرگاه ما بخواهيم جزئي از نوشتار را "تاريخ "اين سنت مكتوب را

بنابراين متون مكتوب وظيفه اي راستين هرمنيوتيك را نشان ميدهند .تاويل كنيم در جزئيات خود قابل فهم است 
ن متن چيرگي براين از خودبيگانگي است كه اين والاترين وظيفه ،نوشتن گونه اي از خود بيگانگي است ،خواند

در نوشتار است كه زبان به ان ويژگي عقلاني خود ميرسد ،چراكه ذهن فهمنده در . فهم محسوب ميشود
ذهن خواننده ذهني تاريخي .رويارويي با يك سنت مكتوب است كه اقتدار كامل خود را به دست مي اورد 

بنابراين بر مبناي توجيهي تاريخي هم اوا با هگل ميتوان گفت . نت تاريخي پيوند برقرار ميكند است و ازادانه با س
زيرا نوشتار .اغاز شد "پايايي خاطره "كه تاريخ با پيدايش خواست انتقال ميراث ها با پيدايش خواست سنت و

زيرا بقا .ت كيفي ايجاد نكند صرفا يك اتفاق يا افزونه اي نيست كه در تحول سنت شفاهي و گفتاري هيچ تفاو
و خواست تداوم بدون نوشتار هم ميتواند وجود داشته باشد ولي تنها يك سنت مكتوب مي تواند خود را از 

باز مانده هايي كه به ياري ان مي توان يك وجود .تداوم صرف تكه هاي باز مانده از زندگي گذشته جداكند 
شلاير ماخر ،نخستين كسي بود كه تاويل را برخاسته از نوشتار ).21همان،.(پيشيني را تكميل كرد و ساخت 

بنابراين بعد روانشناسانه راكه شلايرماخر به مساله اي .ندانست بل از نظر او در گفتار نيز مساله فهم مطرح ميشود 
و سنت براي فهم زبان توده ،به فهم نوشتار ).217همان ،.(فهم دادمانع از تاكيد بر بعدتاريخي ان شده است 

گفتاري ان مي پردازيم ،همانطور كه بي من در كتاب خود ميگويد مطالعه زبان بدون توجه به كاركردهاي 
ارتباطي ان ممكن نيست زيرا نيازهاي ارتباطي است كه به طور كلي باعث پديد امدن ساخت زبان 

عامل و تاثير ان بر توليد و هنگامي كه صحبت از كاربرد زبان به ميان مي ايد تعريف و تعيين بافت ت".ميشود
بافت به ان دسته از ويژگيهايي موقعيتي گفته ميشود كه در توليد و تعبير زبان .درك زبان ضرورت پيدا مي كند 

بنابراين تحليل زبان در بافت .نقش دارند و نيز مقوله منزلت كه به موقعيت اجتماعي نسبي افرا داطلاق ميگردد 
 12، 1385’ويليام’بيمن .(ديك با فرهنگ مورد مطالعه و جذب شدن در ان است فرهنگي اش مستلزم اشنايي نز

در همان كتاب نيز به مساله زيبايي شناسي زبان و فن بيان پر داخته است ،زيرا انقلاب ايران را نيز محصول )11-
د را به اين حقيقت بافت فرهنگي ايران مي داند تا نزاع بر سر كسب قدرت ،زيرا با سخنوري و فن بيان توجه افرا

جلب كند كه فضاي فرهنگي در ايران خود يك باطن دروني است كه تنها با حذف كامل عوامل فاسد بيروني 
بنابراين هنگامي )277همان ،.(همچون تفكر ،ارزشهاي فرهنگي ، و اداب و رسوم غربي مي توان اصلاح كرد 

و تغيير و تبديل واقعيت يا شكل دادن به ان مي پر  كه با توسل به مفهوم زبان و جادو در باره قدرت فن بيان
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دازيم تاثيرات متوالي ان را مشاهده ميكنيم ،مانند دلقك سياه در نمايش نامه هاي كمدي ايراني كه مي تواند با 
خميني كه ميتواند بزرگترين قدرت ...اداي چند كلمه جهان اجتماعي صورت را دگرگون سازد و يا مانند ايت 

ت فرهنگي خود به اهريمن تبديل كند و با تصوير پر دازي نيرومند خود ان را طرد كند را در ساخ
ويتگنشتاين نيز معناي يك واژه را .بدون شك از مهم تريم پيامدهاي زباني و فن بيان ميباشد )381همان،(،

ين داراي معاني يك واژه مي تواند كاربردهاي متفاوتي داشته باشد ،و بنابرا.كاربرد ان در زبان مي داند 
بدون شركت در يك صورت از زندگي امكان بكار گيري ).1385،95يوستوس ،هارتناك،(گوناگوني نيز هست 

بازي زباني مربوط به ان وجود ندارد ،به گفته سرل بايد به زبان در عمل و يا به عبارت ديگر به بازي هاي زباني 
ويتگنشتاين نيز در ادامه از )97همان،.(ندگي نگاه كرد در رابطه با نحوه عمل انها در درون شكل هاي معين ز

نحوه بودن ما در زبان و نيز فن كاربرد زبان يا قواعد ،در وضعيت هاي مشحص مي پر دازد ،اين يك مهارت 
و اين نيز وابسته به "ماچطور بار امده ايم و تربيت يافته ايم "است كه بسته به ان است كه )ونه توانايي ذهني (

همان .(جهان قرار داشتن مي باشد _و در درون يك وضعيت زيست "ديگران "با "بودن "الت وجود ح
بيرون زبان قرار ندارد "من "ويتگنشتاين هنگامي كه به نقش زبان و زندگي روز مره مي پردازد ،ميگويد اولا)98،

ثانيا دو نكته در اين جا .يابد و روابط ان با زبان نه مبتني براگاهي بلكه به واسطه نوعي حالت وجودي سامان مي 
و ديگري رابطه بين عين و ذهن در زبان "زبان –در –بودن "قابل توجه است ،يكي نحوه عمل بر اساس قواعد و

فهميدن ،خواستن ،دانستن "است ،اين مورد شامل دو مورد ديگر ميشود يكي در مورد پديدارهاي ذهني نظير 
در زمينه نحوه ارتباط فرد با احساس ها و تجربيات دروني نظير درد است و دومي "،نيت كردن ،انتظار داشتن 

،مي باشد ، در هر دو مورد ويتگنشتاين بين زبان و زندگي روزمره پيوستگيهاي جدايي ناپذيري را مي داند 
همينطور ويتگنشتاين در مورد صدق و كذب امور و نيز اينكه توافق انساني تصميم ميگيرد چه چيزي صادق و .

به گفته ويتگنشتاين امكان زبان خصوصي وجود ندارد )102همان ،(چيزي كاذب باشد نيز سخن گفته است  چه
بنابراين ارتباط تنگاتنگي بين من و زبان و شكل زندگي است يعني اينكه چگونه فرد در درون زبان با خصوصي 

)104همان،.(شكل نمي گيرد" مني"ترين شاخصه هاي شخصيتي خود ارتباط برقرار مي كند و بيرون از زبان 
      

  سكوت و خاطره
در تعريف واژه سكوت ،سكوت را بزرگترين شاهد و قطعي ترين سند ناگفته ها و ناشنوده هاست كه مي بايست 
گفته شود ،سكوت يك نوع گفتار اصيل و انضمامي است كه الگوي كاملا منظم و در عين حال اشكار دارد 

قت زماني خود را اشكار مي كند كه سكوت اغاز شود و سخن پايان پذيرد ،سيماي مكتوم و گفت ناپذير حقي
سكوت از انرو ماتر ياليستي ترين تاريخ فراموشي و فراموشي تاريخي است كه يك عصر تاريخي را از .

تاريخ به بيرون پرتاب مي كند ،ولي در عين حال همگوني ان عصر را منفجر ميكند "  شيء شده "پيوستگي 
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فاجعه فقط دامنگير انسان ها نيست در )125، 1385بنيامين،والتر،.(يعني زمان حال را برآن ميگنجاند ،ويرانه ها
همان .(وضعيت هاي فاجعه بار نيز زبان بي معنا ميشود و نمي تواند نام گمشده انسان و طبيعت را به ان برگر داند 

ه تنها هستي فيزيكي انها كه هستي زباني انها را نيز بنابراين هنگامي كه زبان نيز تبديل به شمشيري بران ميشود و ن)
از بين ميبرد ،در اين هنگام نمي توان با بررسي گفتار به حقيقت ناب دست يافت ،بنابراين سكوت تنها حقيقت 

ميرسيم كه سكوت را به زبان تبديل كنيم و چون صداي سكوت از "تقواي زبان"بنابراين هنگامي ما به .است 
به گوش ميرسد ،براي طرفداران وضع موجود ناگوار خواهد بود ،اگر رنج "يك طرفه تاريخ  خيابان"وراي 

در برابر فاجعه هارا "سكوت قربانيان "قربانيان را يكي از اساسي ترين موضوع براي تفكر بدانيم در اينصورت 
گروهاي مسلط  قدرتهاي رسمي و)urozgan.org/af.(مي توان موضوع ناب براي تفكر و نوعي زبان دانست

نيز سعي كرده اند كه گذشته و تاريخ را مطابق خواهشهاي خودشان دستكاري كنند،و گروههاي فرومانده 
خاطرات خود را از ياد نمي برند ودر حاشيه اي خاطرات رسمي و مشروع خاطره اي را پديد مي اوردند كه ان 

خاطره سكوت اصطلاحي است كه در )22، 1387’اسداالله  احمدي(  .ناميد "خاطره سكوت "را مي توان 
و از انجا كه بيان رسمي و صريح و اشكار .برابرخاطره رسمي به كار ميرود و با تاريخ رسمي مبارزه ميكند 

گذشته هاي محكوم ناممكن است ،خاطرات سكوت ابعاد پيچيده اي به خود ميگيرد ،اما ويژگي اصلي ان مبارزه 
سياست سركوب "خاطره رسمي و مشروع است كه از طريق  فراموشي اجباري وبه چالش كشيدن  با 

موريس هالبواكس نخستين كسي است كه خاطره را )23همان ،.(گروههاي فرومانده اقدام كر ده اند "خاطره 
ميداند كه بر فرد تقدم دارد،نسبت به افراد استقلال دارد و از قوانين اجتماعي پيروي ميكند "واقعيت اجتماعي "
گرچه هالبواكس خاطره را از امر فردي به امري اجتماعي پيوند زد اما افرادي چون ريكور ،پير ا)23همان ،.(

نورا،علاوه بر اجتماعي بودن خاطره ميان خاطره و تاريخ پيوند برقرار ميكند و ان را با محور عنصر زمان و ذهن 
تاريخ نيست ؛بلكه تاريخ تاريخ  بنابراين اگر درتاريخ فقط به متون تاريخي پرداخت.جمعي تحليل كر دهاند 
خويش تفكري را "دشت لايتناهي خاطره "اگوستين نيز از طريق بازگشت به )همان .(است نه روايت رخدادها 

به نظر . ايجاد كرده است كه بر اساس ان روح لايتناهي و فقط صداي ان در نداي دروني ادمي انعكاس مي يابد 
خاطره همان جهان دروني ادمي و به تعبير .وان در وجود خاطره مي باشد اگوستين مهم ترين تمايز انسان و حي

ميتوان به اين جهان بيكران سفر "نفس"است كه با تامل در "امر درون بود "و "انتظار هاي پايان يافته "اگوستين 
ي ،پيچيدگي ها"حافظه صاحب قدرتي عظيم است "خارج از ان نه زماني وجود دارد و نه خاطره اي .كرد 

نامعلوم ژرفش در ما حالتي از هيبت برمي انگيزد ،با اينحال او همانا ذهن من است ،خود من است 
فراموشي كه به معناي از ياد بردن رخدادهاي گذشته است ،مانند رخدادهاي كلان ،نظير رنج ،قتل )146همان،.(

گناه گذشته را ببخشند اما امكان  عام ،و نيز نسل كشي ،امري اختياري براي فراموشي نيست ممكن است قربانيان
بنيامين هنگامي كه از مفهوم پيشرفت كه به رنج قربانيان مي انجامد ان را )50همان ،.(ندارد فراموش كنند 

اينكه همه چيز به روال هميشگي پيش رود ،خود همان فاجعه است ،فاجعه ان امكاني "مترادف فاجعه مي داند 
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بنابراين مفهوم )124، 1385’والتر’بنيامين.(كه همين وضعيت موجود است نيست كه هماره پيش روي ماست ،بل
نجات از فاجعه چگونه صورت ميگيرد به گفته بنيامبن رويداد و فاجعه بارها و بارها در قالب شيوه خاصي نمود 

كه نوعي از ميراث بردن يا سنت است )123همان .(و تكريمشان به مثابه ميراث "تقدس "مي يابد ،در قالب 
  )23همان ،.(فاجعه است 

  مرگ و رنج 
مرگ و رنج انسان ،هنگامي كه در تمهيد مفهوم پيشرفت به فاجعه بدل ميشود ،بي معنا ميگردد،و انسان حكم 

و اما فاجعه هاي عصر جديد صرفا مرگ انسان .كالايي را پيدا مي كند كه فقط در چرخش مبادله معنا مي گردد 
است "غرق در قساوت "ه و در حقيقت باز نمايي شده وضعيت فاجعه بار زمانه نيست مرگ عقلاني و توجيه شد

مرگ "اگرچه مفاهيمي از قبيل )،45’1385’اسداالله’احمدي (قادر به بازگويي انها نيست "زبان "كه 
 به دال هاي فاقد معنا تبديل گرديده اند اما همانگونه كه حقيقت را مي توان از متن"رستگاري "و"گناه""رنج""

رسالت تفكر ،احياي )همان .(و صداي قربانيان و از رنج انسان اين حقيقي ترين جوهر تاريخ انسان استنباط كرد 
خاطرات ستمديدگان و زنده كردن ارزوها ي انها است واگرنه تفكر بي معنا مي گردد و در اين جهان انسان 

ارمان بازنويسي تاريخ از زبان مغلوب والتر  شيءشده توان همدلي را نخواهند داشت ،بنابراين ادورنوهنگامي كه
اگر بنيامين مي گويد كه تاريخ كنوني از منظر فاتحان نوشته شده است ،و اگر "بنيامين را مد نظر دارد مي گويد 

مي گفت كه تاريخ يك بار ديگر از نظر گاه مغلوب نوشته شود ،ما نيز مي توانيم اضافه كنيم كه معرفت بايد به 
ي شكست و پيروزي را نشان دهد،و بايد ان چيز هاي رافرا خواند كه در احاطه اين نيرو توانمند نبوده راستي توال

است وكنار راه افتاده اند يعني انچه مي تواند زوائد محصولات و نقاط كور نا پيداكه از دسترس ديالكتيك 
    )همان(".گريخته اند 
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 ادبيات چيست؟- 

خودبه تمامي مطالب نوشته شده را در بر ميگرد، اما در معناي دوم  در عام ترين معناي "ادبيات" واژه ي
ناميده مي شود ، اما در سومين و  "اثر زيبا"اطلاق مي شود كه تحت عنوان "آثار ادبي  "خودادبيات به

. دارد "آثار تخيلي" محدودترين تعريف خود ، نوعي نو آوري جديد است كه بر مبناي آن ادبيات دلالت بر
بنابراين تعبير ادبيات برخي شعرها، رسانه ها ، نمايش نامه ها ، داستان هاي كوتاه ساگاها ، افسانه ها ، سفرها را در 

 1384بريس گات،.(بر مي گيرد و اين در حالي كه است كه نوشته هاي واقع گرا در اين مقوله جاي نمي گيرد 
،325(  

يت زباني دارد ، بنابراين توجه به بوطيقا ي جديد و نظريه ادبيات معطوف ارائه تعريف ادبيات هر چه باشد ، ماه
از نگاه فرماليستها، زبان ادبي به ويژگي هاي سبكي ، نحوي ، بلاغي، از صناعات . زبان تشخيص يافته ادبي است 

لاغي چون تكرار ، تنسيق شعري مانند وزن ، ركن ، خوش آوايي تصوير پردازي و استعاره گرفته تا صناعات ب"
الصفات ، اغراق و نقطه اوج آن در ارتباط با سبك و الا طبق كتاب شكوه سخن لونگسيوس را در ميگيرد 

  )13-14،  1973وارن، ولك ،.(

اگر تعاريفي كه براي زبان ادبي در نظر گرفته شده است كه خالي از توجه نيست ، چون زبان ادبي در تقابل با 
 "آن پر رنگ تر يا "نقش عاطفي"استه تر ساختمند تر و يا خود آگاهانه تر است ، هم چنين زبان روزمره آر
مي باشد ، اما هيچ كدام از تعاريف مزبور نتوانست زبان ادبي را  "معناي تلويحي"يا داراي  "فشردگي معنايي

شكل كلي آن ، بلكه نگاه به  تعريف كند ؛ يكي از شيوه هاي كارآمد در ارتباط با ادبيات نه نگاه به ادبيات به
ادبيات به شكل نهادي آن است ، برمبناي اين ديدگاه اثارادبي را نه بر اساس ويژگي ها ذاتي بلكه براساس نقشي 

اما اگر اين استدلال پذيرفته شود بايد گفت هيچ اثر ادبي بدون . كه در نهاد انساني ايفا ميكند تعريف مي كنند
درك و ارزيابي گفتمان ادبي وجود ندارد و نهاد ادبيات را بايد براساس تعامل هاي عرف هاي پذيرفته شده خلق 

  )337همان ، .(اجتماعي تعيين كرد 

به داستان ، نمايش نامه يا شعر به چه معناست ، وچه انتظارات خاصي را دارد ، آيا هر  "نگاه ادبي "اما
) 1: ويژگي كلي در تمام آثار مي توان تشخيص داد رويكردي به متن را مي  توان رويكردي ادبي دانست ؛ چند 

اثر ادبي مانند تمام آثار اجزاي آن كمابيش به شكل كلي يكپارچه در كنار هم قرار گرفته است ؛ وحتي در بي 
مضمون هاي عميق با رنگ و بوي انساني  "تعهد اخلاقي"در كنار ) 2. هم نظمي است  "اوانگارد"نظمي آثار 

. در واقع موجب ميگردد تامل در موضوع زمينه ساز تامل درهمان مضمون هاي عميق شودتر وجود دارد كه 
انتظار مي رود اثرا مكان نوعي تفسير را فراهم آورد كه جذابيتهاي ادبي آن را خصوصا با ورود به جزئيات و )3

و درنهايت اثر ادبي نمايش دقيق و نحوه تحكيم وپرورش مضامين به مدد طرح و عناصر سازنده اثر نمايان كند 
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داستان ، حقيقت ، .[خود را به شكل كار كرد سه ويژگي ديگر كه در ادبيات بروز مي دهد نيز نشان مي دهد 
  )327همان ، ] (نقد

پديده هاي زباني اند كه هدف از خواندن آنها درك نحوه به كار رفتن   "آثار ادبي"اما در رويكرد ديگر 
  .است كه فرمي منسجم به وجود بياورد تا بتواند جذابيت تخيلي را حفظ كندويژگي هاي زباني تا مرحله اي 

  ؟داستاني دارندآيا آثار ادبي ماهيت : ادبيات و داستان -2-1

به اين پرسش بدون درك ماهيت داستان نمي توان پاسخ داد ؛ ممكن است معناي آن دروغين ، يا غير واقعي 
شايد بهترين راه توجيه وجه داستاني نه توسل به دروغين يا غير واقعي بودن يا ابداعي ، وپديده اي تخيلي باشد ؛ 

يا مصداق نداشتن آن ، بلكه در مورد ادبيات توجه به نيت ها و نگرش هاي كساني باشد كه درگير داستان مي 
اهد حقايق شوند ، آثار ادبي موجب نوعي فاصله گيري شناختي  مي شوند ، به اين معنا كه از خوانندگان مي خو

  )338،  1995كاري ، .(عرياني را وآنچه رامي خوانند باور نكنند بلكه خيال كنند باور مي كنند

آثار داستاني تخيلي اند،نه به اين معنا كه ازتخيل سرچشمه مي گيرند ، بلكه بدين معنا كه نوعي واكنش تخيلي 
  )338همان ، .(در كساني بر مي انگيزند كه آنها را مي خوانند 

از . وجود ندارد "داستان "اما ادبيات و داستان متفاوت است ؛ ادبيات داراي مولفه  ارزش گذارانه است كه در
حيث مصداق هم يكي نيستند ؛ همه آثار داستاني حتما جزء ادبيات به شمار نمي آيند ، اما آنچه مهم است اين 

هر چند نظريه داستان : در مورد داستان بايد گفت . "نگاه ادبي به اثر مربوط باشد "است كه آنچه مي خوانيم از 
منسجم يا نامنسجم باشد اما آنچه مهم است شرح چگونگي تبديل روايت به داستان است؛ در مورد توصيف 
واقعي يا غير واقعي روايت نيز بايد گفت؛ بيشتر آثار داستاني از عناصري از روايت برخوردارند كه درباره 

از طرف ديگر ، برخي آثار غير داستاني  روايت نمي توانند رويدادهاي واقعي را در نظر موجودات واقعي باشد ؛ 
بنابراين مساله اصلي جنبه داستاني اين است كه كاركرد روايت داستاني چيست؟ در بسياري از مواقع . گيرند

مي گيرد ، مشكل چنين جنبه داستاني از نيت راوي مستقل مي شوند و مساله بر سركاركرد پذيرفته شده آن قرار 
توصيفي از داستان اين است كه تفاوت بين داستاني بودن روايت و داستاني ديدن يا داستاني پنداشتن آن با 

  )338همان ، (مشكل رو به رو مي شود، اين تمايز در توجيه داستاني يا غير  داستاني بودن متن ضرورت دارد 

ن انگاشته ايم كه انتخاب و ترتيب زماني تمام وقايع سازنده روايت بدانيم يعني چني"غير داستاني  "اگر متني را
. از اين حيث با ميل راوي محدود شده است تا وي بتواند به شيوه اي كه وقايع واقعي اتفاق افتاده اند وفادار باشد 

ها وقايعي را زيرا نويسنده تن. مي ناميم  "محدوديت وفاداري"بر روايت هاي غير داستاني چيز ي حاكم است كه 
گنجانيده كه معتقد است رخ  داده و آن ها را به ترتيبي كه به عقيده او رخ داده اند روايت مي كند ، از طرف 


